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های دوتایی آغاز کنیم: خوب/بد، زشت/ زیبا، گرم/سرد، عشق/نفرت برای ترسیم خطوط حدود نهایی باید از تقابل

ها در منطق حدود نهایی دو قطب متقابل و جدا از هم نیستند، بلکه توسط مسیری و غیره. اما این تقابل

صورت ه ها را بی این تقابلکه محدوده ای استمجموعه شوند. حدود نهایی دو راسِراست به هم مربوط میسر

سطوح حسی متفاوتی در بر گرفته است. این تفاوت بیش و پیش از آنی که منوط به قراردادی از پیش 

گردد. به این دلیل است که برای ی آن بر میشده باشد به کیفیت احساس و بافت نیروهای در هم تنیدهتعیین

ایم. فراسوی خیر ها مستقر شدهیاغازیم اما در واقع جایی فراسوی این تقابلها ببررسی حدود نهایی باید از تقابل

 و شر. 

ها بخش آنی اصل شباهت استوار شده است، گرچه مبنای هستیبر این اساس عملکرد حدود نهایی بر پایه

از  ،دافعهرغم نیروی کنش حدود نهایی علیشان. به عبارتی دیگر درهمچون و چرایچیزی نیست جز تفاوت بی

نیروی جاذبه نیز برخوردار است. همبستگی همین نیروهای جاذبه و دافعه است که نیروهای زندگی را به جریان 

هایی یکسان( یا بهتر است بگوییم هایی متفاوت با شدتانجامد. )کیفیتاندازد. تفاوتی حاد که به شباهت میمی

که نه آغاز و نه پایان ین آغاز و پایان یک مسیر، در حالیگذرد. تفاوت بتفاوتی که یک مسیر سرراست از آن می

هایی هستند واقع در احساس که در راستای مسیرشان در حال مندی نیستند. بلکه مکانکدام واجد مکانهیچ

بخش نیست. بلکه شباهتی است در رفت و آمدند. این مسیر واحد راهی به سوی وحدت پایانی و عاملی وحدت

اندازد تا در یک انباشتگی مضاعف به ارگاسم پذیرد و به جریان میری که نیروهای متضاد را میشدت نیروها. بست

 ها را خنثا کند و در یک وضعیت متعادل وحدت بخشد.برسند نه اینکه آن

مقابل  ها دو نهایتِظرف غذا و ظرف مدفوع، ظرف غذا و ظرف مدفوع، این»گوید میرد میبکت در مالون می

اند. اما کیست که گوید این دو حد نهایی که در مقابل هم قرار دارند تا چه اندازه به هم شبیهاو نمی«. یکدیگرند

شباهت ظرف غذا و ظرف مدفوع را نشنود؟ شباهت حدود نهایی. ابتدا باید وارد وضعیتی بشویم که حدود نهایی 

شود. این مقابل یکدیگر کمرنگ می نهایتِی بین دو گیرد که فاصلهشوند. این وضعیت آنجا شکل میبرجسته می

شود. این شبیه شدن به عبارتی طی فرایندی است که طی آن تفاوت دو قطب متضاد به شباهت تبدیل می

طریق در مسیری است که بین دو مکان حسی متفاوت وجود دارد. بین ظرف غذا و ظرف مدفوع، یعنی بین 

وجود دارد. در واقع ظرف غذا و ظرف مدفوع دو حد نهایی این ای از اعمال انسانی خوردن و ریدن مجموعه



حد قرار گرفته باشیم: در شود؟ زمانی که در یک سری میانی نادیده گرفته میاند. اما چه زمانی محدودهمجموعه

 حد است.نهایت فرسودگی روی تختی لمیده با کمترین فعالیت انسانی، انباشته از انفعالی کوشنده. این یک سر

ی احتضار یا زمانی که از احساسی انباشته حد یک وضعیت حاد است. وضعیتی شدت یافته. همانند لحظهسر

 شویم. می

ترین وجه، بین گرما و سرما درجات دمایی متفاوتی از گرم تا سرد در یک مجموعه قرار برای مثال در ساده

اش ساس سرما نیست. همینطور عشق در شکل نهاییاح اش چیزی جز حد نهاییِاند. اما گرما در حد نهاییگرفته

مورد «  رویا»ای است که در فیلم کیفیتی است که تنفر در نهایت خود چیزی جز آن نخواهد بود. این مسئله

شک ریشه در شرق دور دارد این است: سفید ی رمزی آن که بیقرار گرفته است و عصاره« دوککیکیم»توجه 

ی توان دریافت این گرما تا چه اندازه سرد است. در لحظهدر وضعیت انباشت گرما می و سیاه یکی هستند. تنها

 ایم!یابیم که تا چه اندازه زندهمیت انباشت مرگ )اوج احساس مرگ( دراحتضار یعنی در وضعی

مواره شوند. حدود نهایی هی حدود نهایی هیچگاه شامل خود نهایت نمیباید به این نکته توجه کنیم که بازه

ی حدود نهایی ی نهایت هستند. انباشتی قبل از فوران. این مسئله به این معنا نیست که بعد از منطقهآستانه

ی انباشت، یعنی پس از فوران، هیچ چیزی وجود چیزی وجود دارد، دقیقن به این معناست که بعد از آستانه

همانقدر تهی است که  ،وانیم هیچ بنامیم. این هیچتای که میوجود دارد. عرصه« هیچ»ندارد یا به بیانی دیگر 

ی ضعف یا بهتر است بگوییم محدودیت فیلم یک بادکنک هنگام ترکیدن از هوا خالی است. به همین دلیل نقطه

جهت ؟ بیی هیچشد: وارد عرصهفیلم با جنایت وارد فاز دیگری میبندی آن است. آیا بهتر نبود رویا دقیقن پایان

کشاند. پس از فوران احساس ممکن ی هیچ میروایت خود را پس از جنایتی هولناک به عرصه نیست که بکت

دوک به تصویر کشیده است چیزی به عنوان عشق به وجود بیاید یا حتا وجود داشته کینیست آنگونه که کیم

ه همچون شبحی بر تفکر وحدت پایانی است ک ،ای که او را به چنین پایانی سوق داده استباشد. شاید اندیشه

 ی شرق بال گشوده است. فراز فلسفه

ی مرگ همان یابد آستانهمحتضر، کسی که در نهایت مرگ ایستاده است درمی برگردیم به حدود نهایی. مالونِ

مکانی است که او را از احساس زندگی انباشته است. یا به عبارتی رو به مرگ بودن او احساس زنده بودن اوست: 

...  امشد که هم اینک مردهکردم باورم مین است که اگر خودم را محتضر و رو به مرگ احساس نمیحقیقت ای»

ها کسی برایم پیشگویی کرده بود که در آینده روزی خودم را مثل امروز زنده و صاحب حیات اگر پیش از این

وار و ی نیست جز تکرار دایرهاز سوی دیگر برای او سکون مرگ چیز «.زدمخواهم کرد، به او لبخند میاحساس 

شوند. برای او پر و خالی شدن این ظرف ها، تلاش برای پر و خالی هایی که دایم پر و خالی میبخش ظرفحیات

شود همان ظرفی است که خالی ها انباشتگی نیروی حیات است. در سطحی دیگر ظرفی که پر میکردن آن

فایده تلقی شود؛ تواند پوچ و بیها میت که هرگونه تمایزی مابین آنشود. این یکسانی به همان اندازه پوچ اسمی

بخشند. ای هستند که زندگی را تداوم میاما ضروری است زیرا ظرف غذا و ظرف مدفوع، دو قطب متضاد چرخه

 و این تداوم زندگی چیزی جز دهشت مرگ نیست. 
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